
 دنبال جایزه 
هستند

 گفت وگو با احمد نجفی
بازیگر و تهیه کننده 

سینما و تلویزیون

در هفته های اخیر سریال تاریخی – سیاسی 
»انقلاب دوم« از شبکه یک سیما پخش می شود. ورود 

به این مجموعه و بازخوردهایش یادتان هست؟
3 سال پیش به پیشنهاد کارگردان مجموعه آقای شمقدری 
در این ســریال بازی کردم که همان روزهــا از تلویزیون 
پخش شد و بازخورد خوبی داشت. الان هم با کمی تغییر 
در تدوین و مونتاژ از شبکه یک در حال بازپخش است که 

امیدوارم موردپسند مردم قرار بگیرد.

در سریال سنجرخان هم بازی کرده اید. این 
سریال چه موقع به پخش می رسد؟ 

حدود 2  مــاه پیش که با آقای لطیفی، کارگردان ســریال 
صحبت کردم، گفتنــد کار در پس تولیــد نهایی به دلیل 
مشکلات مالی فعلا متوقف شده است. امیدوارم این مشکل 
زودتر حل شود چون کار بسیار خوبی است و برایش بسیار 
زحمت کشیده شــده؛ به ویژه اینکه به نظرم بهترین وقت 

برای پخش این سریال همین ایام است.

به چه دلیل الان زمان مناسبی برای پخش 
این سریال است؟ 

داســتان این مجموعه درباره ســنجرخان، قهرمان ملی 
کردستان هست که با دولت های خارجی و به ویژه شوروی 
مبارزه کرد. به دلیل نگاهی که این ســریال به کردستان و 
قهرمان های ملی دارد، به نظرم پخش آن در تقویت اتحاد 

ملی خیلی مؤثر است.

پیش از بازی در سریال، شناختی هم از این 
قهرمان ملی داشتید؟ 

بله. نــام ســنجرخان را شــنیده بــودم و کمــی درباره 
فعالیت هایش می دانســتم؛ البته نمی گویم که متخصص 
بودم اما اطلاعاتی درباره ســنجرخان داشتم و می دانستم   
به خاطر دفاع از کشــور علیــه شــوروی و تجزیه طلب ها 

جنگیده است.

نام تان در لیســت بازیگران سریال سلمان 
فارسی هم دیده شده. قرار است در این مجموعه چه 

نقشی ایفا کنید؟
واقعا؟ اطلاع ندارم. هنوز با من دراین باره صحبت نشــده 

است.

این روزها مشــغول بازی در کــدام فیلم و 
سریال هستید؟ 

مشغول بازی در 2 فیلم ســینمایی و یک سریال تاریخی 
به نام »نامیرا« هستم که در ماه های آینده پخش و اکران 
می شــوند. ســریال نامیرا درباره رخدادهای قبل از واقعه 

کربلاست.

چرا این قدر سریال تاریخی بازی می کنید؟ 
شــاید چون نقش هایی که به فیزیک من می خورد در این 
سریال ها بیشتر است، اما در کل پیشــنهاد تهیه کننده و 

کارگردان هایی است که برایم قابل احترام اند.

در انتخاب نقش سختگیر هستید؟
قطعا، بله. در این سن و سال دنبال دیده شدن نیستم و فقط 

در کارهای با  ارزش بازی می کنم.

اولویت تــان بازی در نقش مثبت اســت یا 
منفی؟ 

برایم فرقی ندارد. مهم این است که نقش خوب اجرا شود 
و در خدمت قصه و کارگردان باشد. اگر بدانم توان اجرای 
یک نقش را دارم و قصه اش هم قصه خوبی است، به راحتی 
آن را می پذیرم و دیگر به این فکر نمی کنم که قرار اســت 
چهره منفی از من دیده شود یا مثبت. همانطور که در فیلم 

»پناهنده« زنده یاد ملاقلی پور نقش منفی ایفا کردم.

چرا به شــما لقب آمریکایی سینمای ایران 
را داده اند؟ 

مردم ما هر کســی را که قد بلند و چشــمان سبز دارد به 

خارج نسبت می دهند؛ درحالی که پدرم اصالتا خوزستانی 
و مادرم از قوم لر هســتند. شــاید خیلی ها ندانند ولی در 
خوزســتان از این تیپ و قیافه ها زیاد است. البته این لقب 
را پس از بازی در نقش یک آمریکایی در فیلم ســینمایی 
توفان شــن به من دادند. حتی یک دوســت حساسی که 
برایم قابل احترام است گفت دیگر نباید نقش آمریکایی ها 

را بازی کنی.

غیر از بازیگری حرفه دیگری هم دارید؟ 
یــک دوره  ای در خوزســتان بــا بــرادرم مشــغول کار 
خانوادگی مان یعنی تولید خرما بــودم. ولی الان دیگر از 
رفت وآمد و ســنگ اندازی اداره ها و بانک ها خسته شدم و 

کار را رها کردم.
تهیه کنندگی فیلم هایی ازجمله »تاواریش«، 
»گروهبان«، »هتل کارتن« و »من یک ایرانی هستم« 
را هم در کارنامه دارید. چرا در این زمینه کاری را دنبال 

نکردید؟
سر اکران فیلم »من یک ایرانی هستم« از طرف خانه سینما 
و شورای نمایش خیلی اذیت شدم. یک عده آدم متعصب 
بی دانش آنجا نشسته بودند و چوب لای چرخ تولیدکننده 
می گذاشتند. اگر یادتان باشد رفتم و در خانه سینما را هم 

گل گرفتم؛ البته من از این کار ســودی نبردم ولی حداقل 
ســینما بهره برد. همه جا گفته ام اگر کسی در سینما ظلم 
کند، مطمئن باشــید جلویش می ایســتم. به خاطر حفظ 
آبروی سینما اگر لازم باشــد باز هم در خانه سینما را گل 

می گیرم.

در ســینما اولویت تان بازیگری اســت یا 
تهیه کنندگی؟ 

خداییش اگر بودجه ام برسد تهیه کنندگی را بیشتر دوست 
دارم، چون در یــک خانواده  تولیدکننده بزرگ شــده ام و 

ترجیح می دهم تولید کننده باشم تا خدمات دهنده.

مگر خانواده تان تولیدکننــده چه چیزی 
هستند؟

خانوادگی در کار تولید و صــادرات خرما بودیم. پدرم یک 
تولیدکننده و کارآفرین موفق بود و کارگاهش در خوزستان 
حدود 1700کارگر داشــت. نصیحت مرحــوم پدرم که 
می گفت »سعی کنید تولیدکننده باشید، نه مصرف کننده« 

همیشه در گوشم است.

به نظر می رسد چند سالی است که حضورتان 

در سینما کمرنگ شده است. دلیل خاصی دارد؟ 
بله. به دلیل اینکه فیلمسازها برای سیاه نمایی و همه  چیز را 
منفی و چرک نشان دادن با هم رقابت می کردند. رسم شده 
بود که هرقدر فیلم  سیاه بود و مشکلات کشور را بزرگ نمایی 
می کرد در جشنواره های خارجی جایزه می گرفت. در نقد 
این موضوع با خیلــی از تهیه کننده ها بحــث می کردم و 
می پرسیدم چرا اینقدر ســیاه نمایی و منفی کار می کنید؟ 
جواب قانع کننده ای نداشــتند. گویا دنبــال ویزا و جایزه 

جشنواره های خارجی بودند.

یعنی معتقدید نباید فیلم انتقادی ســاخته 
شود؟

چرا، ولی هر چیــزی حد و انــدازه دارد. در همه دنیا فیلم 
انتقادی می سازند اما در کنارش فیلم هایی هم برای حفظ 
تکریم ملت،تاریخ و منافع شان می سازند. ولی صرفا انتقادی 

و سیاه نمایی جز یأس و سرخوردگی نتیجه ای ندارد.

خودتان در فیلم هایی که ساختید این اصل 
را رعایت کردید؟ 

بله. من در فیلم های »هتل کارتن«، »گروهبان« و »من یک 
ایرانی هستم« همیشه به کشور و وطنم افتخار کرده ام. اگر 
این فیلم ها را دیده باشید متوجه می شوید که حس اینکه 

وطن، مادر همه ماست را به مخاطب القا کرده ام.

مردم شــما را بعد از بــازی در کدام فیلم و 
سریال شناختند؟

بعد از بازی در »دندان مــار« و »گروهبان« کم و بیش 
برای مردم شناخته شــدم اما وقتی ســریال »کارآگاه 
علوی« پخش شــد، چون عمومیت بیشتری داشت و از 
طرفی هم از نظر محتوایی آن زمان فیلم های پلیســی 
با نگاه تاریخی نداشــتیم، خیلی مورد توجه قرار گرفت؛ 
به طوری که تا سال ها بعد مردم من را به نام کارآگاه علوی 

صدا می زدند.

برای ســاخت کــدام فیلم یا ســریال با 
چالش های بسیار مواجه شدید؟

در فیلم »تاواریش« هــم بازیگر بودم و هــم تهیه کننده. 
بخشی از فیلم در ارمنســتان ضبط می شد. در اوایل دهه 
70 در ارمنستان آب و برق و غذا خیلی کم بود. فقط روزی 
2ساعت آب و برق داشتیم و در همین 2ساعت کار را پیش 
می بردیم. با آقای فخیم زاده که کارگردان کار بودند، خیلی 

سختی کشیدیم و هر روزش برای مان خاطره بود.

چه آرزویی دارید؟
آرزوی من برای همه مردم است. دلم می خواهد مردم در 
امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... به آنچه حق شان است 
برســند. تحقق این آرزو در دولت فعلی امکان پذیر هست. 
در دولت های پیشــین به ویژه دولت آقــای روحانی بدون 
رودربایستی بگویم صدمات بسیاری در موضوع اقتصادی، 
فرهنگی، سیاســی و... خوردیم. دولــت فعلی دارد تلاش 
می کند که این لطمه و صدمه را جبــران کند. من فارغ از 
بازیگری و فیلمســازی همه حوزه های سیاسی، اقتصادی 
را رصد می کنم و اطمینان دارم اگر دولت با همین فرمان 
جلو برود نهایتا تا 5 سال آینده نتایج بسیار خوبی خواهیم 

گرفت.

با توجه به اینکه حوزه های مختلف را رصد 
می کنید بــرای تحقق ایــن آرزو، توصیه ای هم برای 

دست اندرکاران و مسئولان دارید؟
باید مسئولان همگام با رئیس دولت از اتاق های شان بیرون 
بیایند، به میان مردم بروند، درد آنها را از نزدیک ببینند و 

چاره ای پیدا کنند. 
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5 نقش احمد نجفی 
از میان رفاقت و سکوت تا خیانت و حقیقت 

نگاه کار هنرمند 
روشن نمایی و 

مثبت نگری است
 احمد نجفــی که علاوه بر 
بازیگری دســتی هم در 
فیلمســازی دارد، معتقد 
است که ســینمای امروز 
به ویژه در ژانر اجتماعی و 
کمدی به یک رنسانس نیاز 
دارد. او می گوید: »سینمای 
اجتماعی و کمدی حتی اگر 
بفروشد هم ســخیف و 
بی محتوا شــده است. ما 
توان مان برای ســینمای 
کمدی و اجتماعی بیشتر 
از این چیزی است که اکران 
می شــود. باید در تولید 
محتوا دست از انتقادهای 
بی حساب و کتاب و بی پایه 
برداریــم. یــادم می آید 
در یک ســناریو قوانین و 
احکام قضایی اشتباه بیان 
شــده بود. به کارگردان و 
شــما  گفتم  تهیه کننده 
اصلا قانون را خوانده اید؟ 
ما اصلا چنیــن احکامی 
نداریــم و... « او ادامــه 
می دهد: »متأسفانه اغلب 
فیلمسازان از یک موضوع 
می کنند    شــروع  ساده 
سناریو می نویسند و فقط 
نیت شان زدن این کشور 
و مردم اســت. شرایط را 
طوری نشان می دهند که 
انگار هیچ اتفــاق خوبی 
در این کشــور نمی افتد. 
من با ایــن کارها مخالفم، 
حرف من این اســت که 
کار هنرمند روشن نمایی 
و مثبت نگــری اســت.«

ایران بهترین 
کشور دنیاست

فیلمبرداری سکانس هایی 
از سریال کارآگاه علوی 
در اوکرایــن موجــب 
آشنایی و ازدواج بازیگر 
کشــورمان با یک بانوی 
اوکراینی شد. حاصل این 
ازدواج 2پسر به نام دانیال 
و شــایان و یک دختر به 
نام مریم اســت. نجفی 
از تأثیر جنگ روســیه 
و اوکرایــن در زندگی 
همسرش می گوید: »قبل 
از شروع جنگ همسرم 
برای دیــدار با خانواده و 
همینطور زایمان دخترم 
نزد خانواده اش به اوکراین 
رفته بود. جنگ که شروع 
شد نوه ام تازه به دنیا آمده 
بود و خانه شــان نزدیک 
کی یف زیر بمباران بود. با 
هزار مشکل به آنجا رفتم 
و آنها را خارج کرده و به 
اروپا رساندم. اتفاقا بعدا 
بمبی به خانه مادر همسرم 
اصابت کرده بــود. الان 
خدا را شکر آنها در ایران 
هستند و معتقدم هنوز 
هم ایران بــرای زندگی 

بهترین کشور دنیاست.«

کارآگاه علوی و 
پسربچه زرنگ

این بازیگــر و تهیه کننده 
ســینما با بیش از 3دهه 
فعالیت، خاطــرات تلخ و 
شیرین بسیاری در پستوی 
ذهنش جا داده است. در 
یــادآوری یکــی از آنها 
می گوید: »تمام روزهایی که 
فیلم و سریال ضبط و پخش 
می شود برای عوامل فیلم 
خاطره اســت اما بسیاری 
از این خاطرات به اصطلاح 
تعریفی نیســتند و فقط 
برای خودمــان جذابیت 
دارند. معدودی هم به دلیل 
شیرینی و نمکی که دارند 
قابل طرح کردن هستند.« 
او با این مقدمه خاطره ای 
از جشــنواره کــودک و 
نوجوان شهر کرمان تعریف 
می کند: »یادم هست چند 
ســال پیش برای شرکت 
در جشــنواره کودک و 
نوجوان به کرمان رفتیم. 
مردم می آمدنــد و ابراز 
لطــف می کردند و عکس 
و امضــا می گرفتند. این 
میان پسربچه زرنگی هم 
بود که از لابه لای جمعیت 
می آمد و از همه بازیگرها 
امضا می گرفت و به مردم 
می فروخت. یــک مأمور 
پلیس که برای کنترل نظم 
آنجا حضور داشت، به پسر 
بچه گفت »باز تو پیدایت 
شد؟« پسرک گفت »آمدم 
کارآگاه علوی را ببینم...« 
پلیس با عصبانیت گفت:»تو 
نمی دانــی که ایشــان 
کارآگاه نجفی هستند نه 
علوی؟!!!!... « اشتباه پلیس 

باعث خنده حضار شد.«

   ویژگی
 بازیگر، مجری، تهیــه کننده سینما و تلویزیون با بیش از3دهه 
بازی در ده ها فیلم و مجموعه تلویزیونی ازجمله کارآگاه علوی، 
سگ کشی، توفان شن، معمای شاه، پرده شیشه ای و... اجرای 
برنامه های گفت وگومحور صندلی داغ، فرش قرمز، با ایرانیان 

و...عضو سابق شورای عالی سینما و...

   سه شنبه    5 دی 1402       12 جمادی الثانی    1445         سال سی ودوم            شـماره  8982

برخی با 
سیاه نمایی

3 دهه پیش با »دندان مار« پا به دنیای بازیگری گذاشت و به خاطر قد و 
قامت بلند و چشمان رنگی اش »آمریکایی سینمای ایران« لقب گرفت. 

با وجود اینکه در این ســال ها در ده ها فیلم و سریال و آثار ماندگاری 
چون کارآگاه علوی، سگ کشــی، ولایت عشق و... خوش درخشیده، 
اما به دلیل علاقه خانوادگی به تولید، اولویتش تهیه کنندگی اســت 

تا بازیگری. 
صحبت از احمد نجفی است، هنرمند توانمندی که دغدغه اش ساخت 

آثار فاخر و ارزشــمندی برای معرفی چهره واقعی ایران و ایرانی به 
دنیاست. به بهانه بازپخش مجموعه تلویزیونی »انقلاب دوم« از شبکه 
یک سیما با این هنرمند هم کلام شدیم. نجفی در این گفت وگو برای ما 
از فعالیت ها و دغدغه های هنری اش ، خاطراتش و تأثیر جنگ اوکراین 

در زندگی شخصی اش می گوید.

احمد نجفی این روز ها کمتر به عنوان یک بازیگر 
شناخته می شود؛ درحالی که در دهه1370 نامی 
برای همه ویترین ها بود. در سینمای متنوع و 
متکثری که بعد از سال های جنگ به راه افتاد، 
حضورش در بسیاری از فیلم ها نمادی از یک 
دوران و نگاهش نشانه ای از یک احساس بود. 
احمد نجفی در بخش مهمی از خاطرات یک 
نســل جای دارد؛ جایی که فراموش کردنش 
شاید امکان پذیر نباشــد. مرور این  نقش ها 
می تواند برای نسل تازه تر، مرور اوج یک بازیگر 
باشد و برای قدیمی ها لحظاتی که تنها با سینما 

می توان به خاطر سپرد.

احمد: برای خودت، برای داداشت گریه کردم 
دندان مار )مسعود کیمیایی / 1368( 

در جنوبی تریــن جای جهان بــود که مردی از 
جنوب در چشمان نمناک مردی پناه برده به اتاق 
سرد یک مسافر خانه اشک ریخت. رضا )فرامرز 
صدیقی( و احمد به هم خوردند تا داســتانی از 
سال های خاکستری تهران  رقم بخورد؛ رفاقتی 
که یک پایش لهجه تهرانی داشت و یک پایش 
آبادانی؛ یکی تنش سیاه بود و یکی تنش آبی  و 
این تن های تنها، راهی  شــدند که آخرش آتش 
بود. احمد نجفی در این ســوگنامه دهه شصتی 

جای درستی ایستاده بود.

رستم: این زمین مال منه 
گروهبان )م.کیمیایی / 1369( 

رستم با تنی زخمی و روحی عاصی با سنگین ترین 
پایی کــه از خاکریز جنوب به شــهر شــمال 
برمی گشــت، با زبانی که دیگر نمی چرخید و 
گوشی که نمی شــنید، به زنی مانده در دو راهی 
ماندن و رفتن رســیده بود. اما نه چشمان شاد 
پسر و نه نگاه ماتم زده همسر دوای مرهم رستمی 
نبود که ته هیچ شاهنامه ای برایش خوش نبود. 
زمین و جنگل برایش همه  چیــز بود؛ جایی که 
برایش جنگیده بود. احمــد نجفی در این فیلم 
 عجیــب کارگردانش، عجیب تریــن جانباز را 

برجای گذاشت.

زاپاتا: برمی گردید، با من برمی گردید 
پناهنده )رسول ملاقلی پور / 1372( 

در سال هایی که رسول ملاقلی پور به پشت جبهه 
برگشــته بود، قصه آدم های بریده، قصه هر روز 
بود. او در حاشیه شهر  و متن زندگی که در دهه70 
می دید، همیشه آدم هایی برای تهدید خوشبختی 
کوچک آدم های بریده درســت می کرد. رضا 
خندان در مجنون و احمد نجفــی در پناهنده 
تجسم هجومی محتوم بودند که قصه آدم ها را 
به هم می ریخت. زاپاتا از میان خاک و خل بیرون 
می آمد تا سقف پناهندگی دوستان تازه یافته با 
پرونده های سوخته را خراب کند. احمد نجفی در 

نقش این تهدید بی رحم باقی مانده است.

بهرام ادیب: اما تو پسر منی 
هتل کارتن )سیروس الوند / 1376( 

قهرمان ســابق والیبال به ایران برمی گردد تا با 
وطن، فرزند و همســر روبه رو شود. بهرام ادیب 
در سخت ترین زمان با صعب ترین انتخاب باید 
خودش را دوباره مرور کند. نجفی در نقشی بسیار 
تکرار شده در برابر بیتا فرهی بهترین جواب را 
در مقابل دوربین سیروس الوند  فراهم می کند. 
نجفی سعی می کند تلألویی از خاک و خون را در 
خلق و خوی مردی تنها روان کند؛ کاری سخت 

برای بازیگران. موفقیت نجفی کار کوچکی نبود.

کارآگاه علوی: قانون مهم تری هم هست 
کارآگاه )حسن هدایت / 1375( 

تجسم یک مأمور اداره تأمینات در ماجراهایی 
درباره عدالت در دورانی که قرار بود عدل فقط 
تابلوی بالای مشورت خانه نباشد. احمد نجفی 
در سریال جنایی - تاریخی شاخص دهه70 قصد 
داشت از چهره رایج کلاه به سر های پالتو پوش که 
عدالت را به روش شخصی اجرا می کنند، عدول 
کند. احمد نجفی توانست در میان مردم نامش را 
حک کند و نمادی باشد از آن چیزی که بازیگران 
فراوانی در زمان و مکان مناســب به دســتش 

نمی آورند. نجفی نامش به زبان ها افتاده بود.

پریسا نوریگفت وگو
روزنامه نگار

احمد نجفی در نمایی از »گروهبان«؛ متفاوت ترین نقش آفرینی بازیگری که با کیمیایی به سینما معرفی شد 

   معمای شاه


